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بررسي ميزان هوش اخلاقي مديران و تاثيرآن بر سرمايه اجتماعي سازمان 
  )اصفهان شهرهاي دولتي  مديران بانك: مطالعه موردي(

  
  3، مريم سپياني2، محمد اسماعيل انصاري1ماشاله وليخاني

  

  :چكيده
در جهت بقا و توسـعه   ها عمده نگراني و تكاپوي سازمان ،شرايط رقابتي كسب و كار امروز

رهبراني باهوش اخلاقي بـالا كـه كـار را     ازديگرسو وجود.ي ناملموس آنهاستها راگيرسرمايهف
عملكرد ،دهند و اعمال آنها پيوسـته بـا ارزشـها و عقايـد شـان هماهنـگ اسـت        مي درست انجام

زنند اين امر مـي توانـد زمينـه سـازاين      بالايي دارند و هميشه كارها را با اصول اخلاقي پيوند مي
سرمايه اجتماعي مولدي است كـه  .ي نامشهودازآنجمله سرمايه اجتماعي سازمان گرددها سرمايه

بهبـود ارتباطـات و    ،هـا  موجب ارتقاء سطح همكاري اعضاي اجتماع،پايين آوردن سطح هزينـه 
ايـن پـژوهش نيزبـه بررسـي ميـزان هـوش        .حفظ كاركنان و در نهايت بهبود عملكردمي گـردد 
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هـوش اخلاقـي    براي بررسيرمايه اجتماعي سازمان مي پردازد،كه اخلاقي مديران وتاثيرآن برس

سرمايه اجتماعي از طبقه بنـدي   مديران ازپرسشنامه استاندارد هوش اخلاقي مدل لينك و كيل و
توصيفي است كه در ادبيـات تحقيـق   -نوع تحقيق پيمايشي.ناهاپيت و گوشال استفاده شده است

 46ن فرضيات از روش ميداني به كمـك پرسشـنامه اي بـا    آزموبه منظور از منابع كتابخانه اي و 
مديربانكهاي دولتـي شهراصـفهان    564استفاده شده كه ازبين  گزينه اي با طيف ليكرت 5سوال 

اطلاعات جمع آوري و مورد نفربه عنوان نمونه با استفاده ازفرمول كوكران انتخاب شده و  208
ي آن از هـا  كـه هـوش اخلاقـي و مولفـه    اين اسـت  حاكي از  ها يافته.تجزيه و تحليل قرار گرفت

مسـئوليت پـذيري    هـا  شـود و از بـين ايـن مولفـه     مـي  ي اجتماعي سازمان محسوب      ها سرمايه
 8/7درصد بيشترين قدرت تبيين  سـرمايه اجتمـاعي را دارد و درمرتبـه دوم دلسـوزي بـا      5/25با

 7/36كنـد و در مجمـوع    مـي  سـرمايه اجتمـاعي را تبيـين    3/3درصد و در مرتبه سـوم صـداقت   
كند و بخشش پيش بيني كننده معنـي دار سـرمايه اجتمـاعي     مي درصد سرمايه اجتماعي را تبيين

بنابراين هرچـه مـديران از هـوش اخلاقـي بـالاتري      .و از مدل پيش بيني حذف شده است نيست
  .هستندي اجتماعي ارزشمندي براي سازمان ها برخوردار باشند،سرمايه

  هوش،هوش اخلاقي،سرمايه اجتماعي،ابعادسرمايه اجتماعي :ليديك هاي هواژ
  

  :مقدمه
درون مايه و مضمون اصلي يك فلسفه انسان گرايي اين است كه روابط شخصي نزديـك و  

ي هـا  افراد داراي اين فلسـفه خـود را متعهـد و ملـزم بـه ارزش     . دهند مي صميمانه به زندگي معنا
نزديك بـه عنـوان مهمتـرين رابطـه نسـبت بـه ديگـر روابـط         كنند، خانواده و دوستان  مي انساني

آنها ارزش يك فعاليت را برحسـب تـاثير آن بـر روابـط نزديـك خودشـان       . شوند مي محسوب
از سـازمانها   ،ي اطلاعـاتي هـا  امروزه در شرايط جهـاني شـدن و گسـترش شـبكه    . كنند مي تعيين
حساسـيت داشـته و   ... حقوق اقليتها و ،رود در برابر مسائل اخلاقي رعايت منافع جامعه مي انتظار

به علاوه اين شبكه گسترده انجام فعاليتهـاي سـازمانها را زيـر نظـر دارد و بـه      .واكنش نشان دهند
  .و مجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومي تغيير دهد ها تواند از راه انجمن مي راحتي
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و گسترده براي جلـب افكـار عمـومي هسـتند      بنابراين سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسيع
هـس مـر طـي بررسـي     .كه وجهه غالب آنها نشان دادن وجهه  اخلاقـي كارهـاي سـازمان اسـت    

به اين نتيجه رسيد كه سازمانهايي كه رفتار اخلاقي دارند، داراي شانس  ،برروي چندين سازمان
شـوند   مي و غير صادقانه واردموفقيت بيشتري نسبت به سازمانهايي كه در رفتارهاي غير اخلاقي 

در چنين شـرايطي مـدير بايـد از نظـر اخلاقـي جـوي سـالم بـراي          .)36: 1382هس مر،.( هستند
كاركنان در سازمان به وجود آورد، تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره وري هـر چـه بيشـتر كـار     

ي، توانـايي درك  هـوش اخلاق ـ .اين امر نيازمند وجود رهبـري بـاهوش اخلاقـي بالااسـت    . كنند
 ،رهبران باهوش اخلاقي بالا.داشتن اعتقادات اخلاقي قوي و عمل به آنهاست ،درست از خلاف

 ،اعمال آنها پيوسته با ارزشها و عقايد شان هماهنگ است ،دهند مي كار درست را درست انجام
مرخـود زمينـه   كـه ايـن ا  . زنند مي عملكرد بالايي دارند و هميشه كارها را با اصول اخلاقي پيوند

بنابراين در اين پژوهش برآنيم  تا به بررسي ميزان هوش . گردد مي ساز سرمايه اجتماعي سازمان
اخلاقي مديران بانكهاي دولتي شهر اصفهان پرداخته و سپس رابطـه آن را بـا سـرمايه اجتمـاعي     

ي مديران را با در ابتدا هوش اخلاق.سازمان با استفاده از شانزده فرضيه موردبررسي قرارمي دهيم
 ،مسـئوليت پـذيري   ،درسـتكاري  :استفاده از چهار مولفه آن از مدل لينك و فرد كيل كه شـامل 

باشد مورد ارزيابي قرار داده و سپس سرمايه اجتماعي سازمان را با استفاده  مي دلسوزي، بخشش
نهايـت   همكاري و اعتمـاد موردبررسـي قـرارداده و در    ؛از پنج مولفه صداقت؛ شايستگي؛ تعهد

  .ي موجود تاييد يا رد خواهد شدها تاثير هوش اخلاقي را برسرمايه اجتماعي بافرضيه
  
  
  
  
  

  مباحث نظري پژوهش
  هــوش
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بدسـت نيامـده    ؛تاكنون تعريف واحدي كه مورد توافق همه صاحب نظـران باشـد   1از هوش

واع متفاوتي چون ان ؛ازه گيري آن كار ساده اي نيستاند هوش چيزي است كه ارزيابي و. است
روارد مفهـوم جـامع تـري از    ها استاد دانشگاه 2 "وارد گاردنر ها "دكتر ) م  1983(در سال . دارد

او يـك   .مغـاير بـود   "تئوري او با نظريات سنتي كاملا.هوش ارائه داد و آن را چند هوشي ناميد
  :طبقه بندي هفتگانه اوليه از هوش ارائه نمود

بينيم كه بعضـي قـادر    مي "گاها .اركردن با زبان و كلماتيعني مهارت ك :هوش زبانشناختي
در حـالي كـه بعضـي در يـادگيري يـك زبـان هـم         ؛به تكلم بـه چنـدين زبـان مختلـف هسـتند     

  .اند درمانده
  .منطقي "حل مشكلات به طريقي كاملا :هوش منطقي و رياضي

  .ي موسيقي و ريتمها قابليت فكر كردن در قالب نت :هوش موسيقي
  .حل مشكلات بصورت بصري در مغز فرد :يهوش فضائ

  .داشتن توانائي در حركت عضلات و ساير حركات ورزشي :هوش فيزيكي
حـالات و عواطـف ديگـران و مهارتهـاي      ؛توانـائي شـناخت احساسـات    :هوش ميان فـردي 

  .اجتماعي
  .احساسات و افكار خودمان ؛اطلاع از خودمان :هوش درون فردي

احــد و مشخصــي از هــوش ارائــه داد كــه مــورد توافــق همــه بنــابراين نمــي تــوان تعريــف و
. اما عناصري از هوش وجود دارد كه مورد توافق اكثريت قـرار گرفتـه اسـت    .صاحبنظران باشد
  :اند عناصر فوق را به سه دسته تقسيم كرده)  1992(  3گيج و برلاينر

بيشـتر بـا امـور    منظور اين است كه افراد باهوش  ،توانايي پرداختن به امور انتزاعي.1
 ،ابزار مكانيكي( سروكار دارند تا امور عيني ) اصول  ،مفاهيم ،روابط ،نمادها ها، يشهاند (انتزاعي 

  )فعاليتهاي حسي

                                                 
1-intelligence 
2- gardner 
3- Gag and Brliner  
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نه فقـط دادن   ،انايي پرداختن به موقعتهاي جديد.يعني تو ،توانايي حل كردن مسائل. 2
  .پاسخهاي از قبل آموخته شده به موقعيتهاي آشنا

از جمله انتزاعيات موجـود در كلمـات و    ،به ويژه يادگيري انتزاعيات ،ياد گيري توانايي. 3
  ) 578 :1384 ،سيف( ساير نمادها و نيز توانايي استفاده از آنها 

 شـناختها را بـه يـاد    ،كنـيم  مـي  هوش مجموعه استعدادهايي است كـه بـا آنهـا شـناخت پيـدا     
بريم تـا مسـائل زنـدگي روزانـه را حـل       مي سپاريم و عناصر تشكيل دهنده فرهنگ را به كار مي

  .) 21: 1382 ،گنجي( كنيم و با محيط ثابت و محيط در حال تغيير سازگار شويم 
  

  انواع هوش
هـوش هيجـاني و    ،هـوش اجتمـاعي   ،هوش مصـنوعي  ،هوش شناختي :انواع هوش عباتند از

  .ه استكه در اين قسمت به صورت مختصري به آن اشاره شدهوش اخلاقي هوش فرهنگي 
  

  :1هوش شناختي
ي رمـزي يـا قـدرت و    هـا  هوش توانايي استفاده از پديده ،بنا به اعتقاد نظريه پردازان تحليلي

رفتار موثر و يا سازگاري با موقعيتهاي جديد و تازه و يـا تشـخيص حـالات و كيفيـات محيطـي      
 ،يكـايي شايد بهتـرين تعريـف تحليلـي هـوش را بتـوان تعريـف يكـي از روانشناسـان آمر         .است

: 2000 ،ريسـون ها ( "عمل منطقي و رفتار مـوثر در محـيط    ،هوش يعني تفكر عاقلانه " :دانست
46-33(.  

 .بــه قــرار زيــر اســت)  18 :1386 ،بــه نقــل از عباســعلي زاده( تعريــف ثرنــدايك از هــوش 
 او از سه نوع هوش .داند مي ثرندايك رفتار هوشمندانه را متشكل از تواناييهاي خاص گوناگون

  :توانند متفاوت باشند مي كند كه افراد مختلف در هر يك از آن انواع مي صحبت
سروكار  ها يشه و نهادها و درك روابط اجزا و پديدهاند اين نوع هوش با :2هوش انتزاعي

  .به اين نوع هوش مرتبط است.. .رياضيات و ها، توان درك نظريه .دارد

                                                 
1-Stoltz 
٢- Abstract 
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رتباطي اشاره دارد كه به بهره گيري موثر از ي اها به آن دسته از ويژگي: 1هوش مكانيكي

افرادي كه از نظر انجـام فعاليتهـا و مهارتهـاي     .شود مي مربوط ها ابزارها و انجام اعمال و فعاليت
  .از هوش مكانيكي بالايي برخوردارند ،عملي بازده خوبي دارند
 ميسـر ي فـردي كـه ايجـاد روابـط اجتمـاعي مناسـب را       هـا  بـه توانـايي   :2هوش اجتماعي

  .شود مي اطلاق ،سازد مي
كـاوش بـراي كشــف رمـوز مــديريت بـر شناســايي      ،1940از اواخـر قـرن نــوزدهم تـا دهــه    

يي كه مديران را از پيروان و يا مديران اثر بخـش را از مـديران غيـر اثـر بخـش جـدا       ها مشخصه
ي هـا  خصـه مش       نظريات متفاوتي راجـع بـه ايـن     .)2008:58 ،3كريج تون متمركز بود  ،سازد

 هـا  تـوان تنهـا ويژگـي قطعـي در تمـام ايـن نظريـه        مي مديريت وجود دارد كه هوش شناختي را
در واقع به اعتقاد صاحبنظران هوش شناختي براي مديران و مديران اثر بخـش ضـروري    .دانست

از همـه مهمتـر اينكـه مـديران كارآمـد بـه        .اما با مطالعات بيشتر نتايج متفاوتي حاصـل شـد   .بود
و نيازمنـد سـاير انـواع هـوش نيـز      ) 2002:25، 4كلمن ( ي بيش از هوش شناختي نياز دارند چيز

آن معتقد است هوش شناختي تنها شاخص عمـده بـراي پـيش بينـي موفقيـت فـرد        –بار  .هستند
بسياري از كسـاني كـه از هـوش شـناختي بـالايي برخوردارنـد بـا عـدم          ،آن –به نظر بار  .نيست

تـوان ديـد كـه     مـي  تـري را  در حالي كه افـراد كـم هـوش    ،وبرو هستندموفقت و سر در گمي ر
چيزي كه در سالهاي گذشته بيشتر از همه مشغله فكـري روانشناسـان    .تر و خوشبخت ترند موفق

شده بود يافتن يك پاسخ علمي براي اين سوال بود كه چـرا تعـداد زيـادي از افـراد علـي رغـم       
  شوند ؟ مي با شكست مواجه داشتن هوش شناختي بالا در كارهاي خود

  
 
  
  

                                                 
1- Concrete 
2-Social 
3- krej ton 
4- Goleman 
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  1هوش مصنوعي
عبارت است از به كارگيري رايانه براي انجام كارهايي كه اگر همان كارها  هوش مصنوعي

هـوش مصـنوعي تلاشـي اسـت بـراي ايجـاد        .شـد  مـي  داد هوشـمندانه ناميـده   مي را انسان انجام
 .ه ماننـد انسـان رفتـار كننـد    ك ـ) هـم سـخت افـزار و هـم نـرم افـزار       ( سيستمهاي مبتني بر رايانه 

توانند زبانهاي طبيعي را ياد بگيرند و كارهاي فيزيكي هماهنـگ را بـه انجـام     مي سيستمهايي كه
كننـد كـه رفتارهـاي فيزيكـي و      مـي  از يك دستگاه ادراكي استفاده) آدمكهاي آهني ( رسانند 

سيستمهاي خبره برخـي از   .)سيستمهاي ادراكي شفاهي و ديداري ( سازد  مي زباني آنها را آگاه
و ويژگيهاي شـعور   ،استدلال ،قدرت تصميم گيري همچنين منطق ،خبرگي ،ويژگيهاي مهارت

 .) 52: 1384،رضائيان(  .گذارند مي متعارف انسانها را به نمايش

 
  2هوش معنوي

در طي دهه اخير، نظريه پردازان و صاحب نظران در باب يـادگيري و هـوش بـه ايـن نتيجـه      
جنبـه ديگـري از هـوش هـم     ) EQ(و هوش هيجاني ) IQ(كه علاوه بر دو هوش كلي دان رسيده

 EQو  IQدر واقع امروز گفته مي شود كـه  . وجود دارد كه كاملا منحصر به فرد و انساني است
بلكه انسان بـه عامـل ديگـري نيازمنـد اسـت كـه       . پاسخگوي همه چيز نبوده و واقعا موثر نيستند

در سـالهاي پايـاني قـرن بيسـتم     ). 2004 ،چريـر (ناميده مي شـود   SQ هوش معنوي يا به اختصار
مجموعه اي از مدارك و شواهد از علوم روانشناسـي، عصـب شناسـي، انسـان شناسـي و علـوم       
شناختي پا به عرصه وجود گذاشتند كه نشان مي دهند هوش سـومي هـم بـه نـام هـوش معنـوي       

وقتـي بـه دنيـا    « : معنوي سخن مـي گويـد  در اين ارتباط از هوش ) 2004( 3گويلن. مطرح است
توده و اثر، منطق و دليـل مـي بينـي؟ يـا اينكـه عـلاوه بـر آن         ،نگاه مي كني آيا تنها فضا و زمان

و طراحي، هدف و معني، ايمان و رمز و راز اسرار را هـم مـي بينـي؟ هـوش     ) ارتباط(پيوستگي 
ارتباط با منشا غايي همه موجـودات،   و مهارتهايي براي توسعه و حفظ ها معنوي اشاره به توانايي

كاميابي در جستجوي معني زندگي، يافتن يـك مسـير اخلاقـي كـه بـه هـدايت مـا در زنـدگي         
                                                 
1- Artificial Intellagence 
 

2- Spiritual intelligence  
3- Goilen 
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به نظر مي . كمك كند و درك معنويات و ارزشها در زندگي شخصي و روابط بين فردي است

اي زندگي از معن. رسد كه هوش معنوي زمينه ساز انسان براي دست يابي به معناي زندگي است
سه جنبه ي هدفداري، ارزشمندي و كاركرد زندگي يكي از مهمترين پرسشهاي بشر و به گفتـه  

در واقع نحوه درگيري انسـان بـا ايـن مسـاله مهـم و      . برخي فيلسوفان مهمترين پرسش بشر است
تلاشهايي كه براي پاسخ به آن انجام مي دهد، تعيين كننده مسير اصلي زندگي و نيـز سرنوشـت   

  .سعادت آميز يا فلاكت بار اوست
دهـد و روياهـا و تـلاش و     مـي  توان همان توانايي دانست كه به ماقدرتي مي را هوش معنوي

اين هوش زمينـه تمـام آن چيزهـايي اسـت      .دهد مي كوشش براي به دست آوردن آن روياها را
يي را كـه بـر   هـا  ليـت را در فعا هـا  كه ما به آنها معتقديم و نقش باورها، هنجارها،عقايـد و ارزش 

 .گيرد مي گيريم در بر مي عهده

 كه به واسطه آن سوال سـازي در ارتبـاط بـا مسـائل اساسـي و مهـم در زنـدگي مـان         هوشي
  .كنيم مي و به وسيله آن در زندگي خود تغييراتي را ايجاد پردازيم مي

 مشـكلات  به حل مشكلات با توجه به جايگـاه، معنـا و ارزش آن   با استفاده از هوش معنوي
يمان معنـا و مفهـوم بخشـيده و بـا     ها متوسط آن به كارها و فعاليت هوشي كه قادري. پردازيم مي

عملكردمان آگاه شويم و دريابيم كه كداميك از اعمـال و رفتارهايمـان    استفاده از آن بر معناي
آن را الگو و برخوردارند و كدام مسير در زندگي مان بالاتر و عالي تر است تا  از اعتبار بيشتري

 يكي از نمادهايي كه معمـولا در توضـيح ايـن هـوش بـه كـار گرفتـه        .زندگي خود سازيم اسوه
شود، نماد گل نيلوفراست كه در آن با تلفيق سـنت و عقايـد موجـود در شـرق و غـرب و بـا        مي

  .ارائه دادهوش معنوي  استعانت از مسائل علمي،مدلي قابل لمس و زيبا براي
بيرونـي تـرين   . يكي ازسه تـوان پايـه اي در بشـر هسـتند     ها ح از گلبرگدر اين مدل هر سط

همـان طـور كـه اشـاره شـد هـوش معنـوي يكـي از          .است» خود«، نشانگر شش نوع ها گلبرگ
 چنانچه مورد توجه قرار گيرد ها همانند ساير هوش ي ذاتي و فطري در انسان است كهها توانايي

 .يابد تواند پرورش يافته و توسعه مي
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  كاربردهوش معنوي در محيط كار
بينـيم كـه بـه سـرعت روشـهاي جديـدي بـه         مي كنيم مي در روزگاري كه ما در آن زندگي

به ضرورت و اغلب به طور پيوسته خودشان را جديد و بـه   ها آيد و بسياري از سازمان مي وجود
د بـه مـدير   كنند و در چنين محيطي قانون انعطاف پذيري و هوشمندي عميق تر و جدي ـ مي روز

  .كند بهتر مديريت كند و رهبر بهتر رهبري نمايد مي كمك
شـود تـا    مـي  كـار سـبب   "گويد مي خليل جبران يكي از بهترين فلاسفه و شاعر قرن نوزدهم

توانيم بفهميم كه در آن زمان وي به دنبال زمـاني بـوده كـه     مي از اين جمله "عشق آشكار شود
راه خودش رادر محـيط كـار و    ،ميزد و هوشمندي معنويآ مي معنويات با تجارت و كار در هم

 ).1386:18وداده، (كند  مي برنامه جديد پيدا

بايد بدانيم كه هوش معنوي چيزي است كه هر شخص به ميزان متفاوت داراسـت امـا افـراد    
همه بر روي هوش  ها آموزند كه آن را توسعه دهند امروزه آموزش مدارس و دانشگاه مي كمي

توانـد تفـاوت شـيوه     مـي  يعني هـوش معنـوي   ،متمركز است اما نوع جديد از هوش IQعقلي يا 
يكـي از چالشـهاي هـر مـدير و     . اداره كردن كارها و هدايت كردن ديگران در كار را بيان كند

رهبري فراهم كردن فرصتهايي براي افراد جهت مشاركت در كارهاي خلاقانه است و ايـن كـه   
را روشن معني دار و هدفدار نمايند و امروزه اين ويژگي درمحـل   توانند كارشان مي چطور آنها

كنند هيچ معنويتي در محيط كار  مي شود در حاليكه بسياري از افراد فكر مي كار به ندرت يافت
  .ي كاري در زندگي هوش معنوي كاربرد داردها وجود ندارد بايد بگوييم در بسياري از زمينه

  :از اند ين كاربردهاي هوش معنوي در محيط كار عبارت، مهم تر)2006(به عقيده جورج 
 دهد؛ مي ايجاد آرامش خاطر، به گونه اي كه اثر بخشي فرد را تحت تأثير قرار. 1

 ايجاد تفاهم بين افراد؛. 2

 .مديريت كردن تغييرات و از ميان برداشتن موانع راه. 3

 ايجاد آرامش خاطر و چگونگي تأثير آن بر اثربخشي فرد. 4

را موجـوداتي   خرداهي از خود، شايستگي كليدي هوش معنوي است، متاسفانه اغلب ما آگ
بينيم و معتقديم كه زندگي تجربه اي مادي و فيزيكي است و آرامش خاطر  مي فيزيكي و مادي
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اسـت كـه همـه اينهـا بسـتگي بـه       ..... ما وابسته به شرايط فيزيكي زندگي از جمله پول، دارايي و

شـغل، پـول و دارايـي    . كنـد  مـي  اامني ايجـاد ن ـابراين نبود اينها براي ما احسـاس  شغل ما دارد، بن
كي به روي آنها داريم و يـا اصـلا كنترلـي    اند روند و ما كنترل مي آيند و مي چيزهايي هستند كه

اي كـه   كنـد، بـه گونـه    مـي  اامني، احسـاس تـرس و اسـترس ايجـاد    ندر اين صورت اين . نداريم
  .دهد مي در كار و محيط كار تحت تأثير قرار عملكرد و روابط ما را

رشد هوش معنوي كه به معناي آگاهي عميق تر از خود به عنوان موجودي غير مادي است؛ 
  .)25: 2003روجاز، ( در واقع منبعي از استعدادهاي غير عيني است كه قبلا كشف نشده است

گيرد، در او احسـاس   مي قراركند و مورد استفاده  مي هنگامي كه هوشياري فرد افزايش پيدا
  .يابد مي آيد و بدين ترتيب عملكرد او در محيط كار بهبود مي امنيت به وجود

 ايجاد درك متقابل و تفاهم. 1

ايجاد يكـدلي بـراي بسـياري    . ي اساسي براي ايجاد رابطه سالم، يكدلي استها يكي از بنيان
اتـر از كاركـدهاي وظيفـه اي حركـت     كند كـه فر  مي از مديران سخت است، زيرا آنها را وادار

كنند و بدين ترتيب احساسات و عواطـف افـرادي را كـه مشـغول انجـام وظيفـه هسـتند، درك        
  .كنند

شـود كـه اهميـت     مـي  سال اخير، ايجاد ارتباطات بخشي از كار مدير تلقـي  15تا  10تنها در 
  .فزاينده اي يافته است

 نمـي كننـد، بلكـه مـديران خـود را تـرك      امروزه بسياري از افـراد، سـازمان خـود را تـرك     
كنند، بنابراين تمايل به حفظ نيروي كار يكي از دلايلي است كـه درك كاركنـان از سـوي     مي

  .سازد مي مديران را الزامي
توانايي شناخت، فهم و پاسخ به احساسات ديگران، نيازمند درك عاطفي و احساسـي قـوي   

ا اين وجود، لايه ديگري در زير آن وجود دارد؛ ب. است و اين در حوزه هوش عاطفي قرار دارد
، در هوش معنوي ها لايه اي كه علت وجودي احساسات است كه ريشه اصلي اين شناخت علت

  .قرار دارد
 مديريت تغييرات و از ميان برداشتن موانع راه. 2
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نمـي تـوان تصـور كـرد زمـاني كـه افـراد در مـورد         . براي اغلب افراد، تغيير رنج آور اسـت 
  .كنند، كاملا آرام باشند و بخندند مي ي محتمل و نا محتمل آينده صحبتها الشچ

مقاومت در برابر تغيير با ايجاد رفتارهـايي از جملـه كنتـرل كـردن، شـكايت كـردن، انتقـاد        
  .كند مي كردن، كنار كشيدن، انكار كردن و خودداري كردن بروز
حتي زماني كه فرد الـزام  . انيت استاحساسات نهفته در اين رفتارها، ترس، آشفتگي و عصب

كند، احساس ترس ممكن اسـت وجـود داشـته باشـد، كـه       مي به تغيير را به لحاظ عقلاني درك
 .ي قبلي استها دليل اين امر، راحت طلبي و وابستگي به راه

  
  هوش معنوي، معنويت، مديريت و رهبري

و رهبـري بسـيار كـاربرد    همانند بهره هوشي و هوش هيجاني، هوش معنوي نيز در مديريت 
گيـرد در   مـي  كنند پارادايم مديريتي جديدي كه معنويت را در بـر  مي بايرمن و ويتي ادعا. دارد

  .حال ظهور است
پارادايم جديد مديريت حاصل تغيير در سطح هوشياري كاركنان و مـديراني اسـت كـه در    

وي دارند، نسبت به تغييـر  افرادي كه ديدگاهي معن. محيط كار خود در پي معناي بيشتري هستند
پذيراتر هستند، در زندگي خود احساس هدفمندي و معنا دارنـد، اهميـت اتصـال بـه يـك كـل       

اين افراد از ذهنيت وفـور  . فهمند، و ادراك و بياني فردي از معنويت خود دارند مي بزرگ تر را
در . به رقابت نيسـت  برخوردارند، يعني باور دارند كه منابع كافي براي همه وجود دارد و نيازي

 كننـد، اطلاعـات و كارشـان را بـه مشـاركت      مـي  نتيجه اين افراد راحت تر بـه يكـديگر اعتمـاد   
شوند تا به اهداف متقابل دست پيدا  مي گذارند و با همكاران و اعضاي گروه خود هماهنگ مي

  .كنند
دارنـد، بـراي   يي كه گرايش معنـوي  ها در سطح سازماني نيز، افراد در سلسله مراتب سازمان

كننـد در   مي افرادي كه در اين پارادايم معنويت زندگي. كنند مي توانمند سازي يكديگر تلاش
جوينـد   مـي بـرد بهـره   -كننـد و در بـرد   مـي  بيشتر به بصـيرت و عواطـف توجـه    ها تصميم گيري

  ).138 -130 :1977بايبرمن و ويتي، (
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 محققـان بيـان  . نجـام شـده اسـت   اخيرا تحقيقات زيادي در زمينـه معنويـت در محـيط كـار ا    

توانـد منجـر بـه مزايـا و منـافعي از قبيـل افـزايش         مـي  نند كه تشويق معنويت در محيط كارك مي
ي شـغلي كاركنـان،   ها خلاقيت، افزايش صداقت و اعتماد، افزايش تعهد سازماني، بهبود نگرش

ر، افـزايش  ترك محيط كا. همچون افزايش رضايت شغلي، مشاركت شغلي، و نيز كاهش نيات
: 1386فتـاحي،  (اخلاق و وجدان كاري، انگيزش بيشتر، و نيز عملكرد و بهره وري بـالاتر شـود   

7.( 

  
 هوش اخلاقي

وي هـوش  . نخستين بـار اصـطلاح هـوش اخلاقـي توسـط بوربـا در روان شناسـي وارد شـد        
ه اخلاقي را ظرفيت و توانايي درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقي قـوي و عمـل ب ـ  

هـوش اخلاقـي، بـه    ). 23 :2005 ،1بوربا(كند  آنها و رفتار درجهت صحيح و درست تعريف مي
معني توجه به زندگي انسان و طبيعـت، رفـاه اقتصـادي و اجتمـاعي، ارتباطـات بـاز وصـادقانه و        

  .حقوق شهروندي است
وتعهـد   در دنياي امروزي، تنها رهبران با هوش اخلاقي بـالا مـي تواننـد در سـازمان، اعتمـاد     

تجارب مديران تجاري در آمريكا، . ايجاد كنند كه مبنايي براي تجارت گسترده و درست است
ژاپن و بسـياري از موسسـات خصوصـي و شـركتهاي كـارآفريني، نشـان داده اسـت كـه رفتـار          

 .اخلاقي تنها انجام درست كار نيست، بلكه انجام كار درست است

شركت نشان داد كه هـوش اخلاقـي تـاثير     100 هاي انجام شده در بيش از چنين پژوهشهم
  .)33 :2002 ،بارلينگ(بسيار قوي بر عملكرد مالي سازمان دارد

 
  اصول هوش اخلاقي در مديريت

لنينك وكيل هوش اخلاقي را توانايي تشـخيص درسـت از اشـتباه مـي داننـد كـه بـا اصـول         
ه بـراي موفقيـت مـداوم    گون ـ به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقي، بـدين . جهاني سازگار است

  :سازماني و شخصي ضروري است
                                                 
1- Borba 
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  :درستكاري
انجـام  . يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه كه به آن باور داريم و آنچه كه به آن عمل مي كنيم

كسي كـه هـوش اخلاقـي    . آنچه كه مي دانيم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمانها
 .ش سازگار باشد، عمل مي كندبالايي دارد، به شيوه اي كه با اصول و عقايد

  
 :پذيري مسئوليت

كسي كه هـوش اخلاقـي بـالايي دارد، مسـئوليت اعمـال و پيامـدهاي آن اعمـال، همچنـين         
 .ي خود را نيز مي پذيردها اشتباهات و شكست

 
 :دلسوزي

اگر نسبت به ديگران مهربـان ودلسـوز بـوديم،    . توجه به ديگران كه داراي تاثير متقابل است
 .مي كنند و مهربان خواهند بود در زمان نياز با ما همدردي آنان نيز

 
 :بخشش

 .)86 :2005 ،لينك وكيل(آگاهي از عيوب خود وتحمل اشتباهات ديگران 

 
 تاثير هوش اخلاقي بر بهبود عملكرد و موفقيت سازمان

 :گذارد هوش اخلاقي مي تواند در اين موارد بر عملكرد و موفقيت سازمان تاثير مي

 
 :نفعان به منافع ذي توجه

علاوه بر سهام داران، گروههاي ديگري نيز وجود دارند كه از اقـدامات سـازمان تـأثير مـي     
ــتند   ــازمان هس ــروعي در س ــافع مش ــد و داراي من ــروه . پذيرن ــن گ ــه اي ــا از جمل ــي ه ــه   م ــوان ب ت

بـدون در  تامين منافع سهامداران . تامين كنندگان مواد اوليه، دولت و جامعه اشاره كرد،مشتريان
، شـيوه اي غيـر اخلاقـي در    ...)كاركنـان، مشـتريان، جامعـه و   (نفعـان   نظر گرفتن منافع ساير ذي

  .مديريت است
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 :افزايش سود و مزيت رقابتي

نفـع هسـتند، ميـزان سـود شـركتها را در بلنـد مـدت         يي كه ذيها توجه به تمام افراد و گروه
ني، افزايش حسن نيـت اجتمـاعي و اعتمـاد    افزايش خواهد داد، زيرا موجب انگيزش نيروي انسا

كننـد كـه تجزيـه و تحليـل      بيان مـي ) 1998(كي و پاپكين . شود ها مي مردم و نيز كاهش جريمه
دهد كه در نهايت لحاظ كـردن اخلاقيـات و    شكست شركتها و خسارات وارده به آنها نشان مي

وجب افـزايش سـودآوري   گيري و تدوين استراتژي م هاي اجتماعي در فرايند تصميم حساسيت
  .شركت خواهد شد

هاي برتر تجاري بر اين باورند  درصد مديران عالي شركت 63طبق گزارش مجله فورچون، 
كــه رعــايت اخلاقيات، موجب افزايش تصـوير مثبـت و شـهرت سـازمان شـده، منبعـي بـراي        

  .)133 :2001 ،1باكلي(آيد شمار مي افزايش مزيت رقابتي به
  

 :بيافزايش تنوع طل
متخصصان پيش بيني مي كنند كه نيروي كار به گونه روزافـزون، متنـوع تـر خواهـد شـد و      
شركتهايي كه بتوانند نيازهاي اين افراد متنوع را درك كرده، از اين تنوع به خوبي بهره گيرنـد،  

  .موفق خواهند بود
ي هـا  لازم است مديران، توانايي اداره افراد با جنسيت، سن، نـژاد، مـذهب، قوميـت و مليـت    

رعايت عدالت و اخلاق در برخورد با اين افراد در محيط كار، مديريت . مختلف را داشته باشند
سـازد كـه از مزايـاي نيـروي كـار       آنها را تسهيل مي كند و اين امكان را براي سازمان فراهم مي

  .بهره گيرندمتنوع 
  

 :ي ناشي از كنترلها كاهش هزينه
ي اصلي كنتـرل از مبـاحثي اسـت    ها ترويج خودكنترلي در سازمان به عنوان يكي از مكانيزم
تـرويج خـودكنترلي باعـث كـاهش     . كه بنيان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزشهاي فردي قـرار دارد 

                                                 
1- Buckly 
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اين امر مسـتلزم  . شود يش سود ميي ناشي از روشهاي كنترل مستقيم شده و موجب افزاها هزينه
پـذيري همــه اعضـاي تـيم و احتـرام و اعتمـاد بـين آنهـا و          تعهد كامل اعضا به تيم، مسئوليـــت 

  .)93 :2005 ،1ليو(مديريت است 
 

  :افزايش مشروعيت سازمان
هاي اطلاعاتي، از سـازمانها انتظـار مـي رود     امروزه در شرايط جهاني شدن و گسترش شبكه

حساسيت داشـته، واكـنش   ... ائل محيط زيست، رعايت منافع جامعه، حقوق اقليتها ودر برابر مس
  .نشان دهند

توانـد   هاي سازمانها را زير نظر دارد و به راحتي مي به علاوه اين شبكه گسترده، تمام فعاليت
بنـابراين  . هـا و مجـامع مختلـف، چهـره سـازمانها را در انظـار عمـومي تغييـر دهـد          از راه انجمن

مانها ناچار به انجام اقدامات وسيع و گسترده براي جلب افكار عمومي هستندكه وجه غالـب  ساز
هـس مـر طـي بررسـي بـر روي چنـدين       . آنها نشان دادن وجهه اخلاقي كارهاي سـازمان اسـت  

سازمان، به اين نتيجه رسيد كـه سـازمانهايي كـه رفتـار اخلاقـي دارنـد، داراي شـانس موفقيـت         
نهايي كــه در رفتارهــاي غيراخلاقــي و غيرصــادقانه وارد مــي شــوند، بيشــتري نســبت بــه ســازما

رفتـار  . انـد  موفق ترين سازمانها داراي فرهنگي هستند كه همسو با ارزشهاي قوي اخلاقي.هستند
غيراخلاقي، محيط كسب و كار را بر ضد خود تحريك كـرده، موجـب شكسـت سـازمان مـي      

ازمانها در داخل خود انجام مي دهند و نشـان  وجود توجيهات اخلاقي براي اقداماتي كه س.شود
دادن تعهدات اخلاقي سازمان به افكار عمومي، بخشي جدايي ناپذير از فعاليتهاي سازمانها براي 

  ).65: 1382هس مر، (بهبــود عملكرد و كســـب موفقيت است
  

 آموزش هوش اخلاقي به مديران
ن امكان كه افراد بتوانند هـوش اخلاقـي   ي مطالعات نشان مي دهند، ايها همان گونه كه يافته

اين ده ) 2005(بوربا. خود را افزايش دهند و مهارتهاي اخلاقي شان را تقويت كنند، وجود دارد
  :دهد مرحله را براي پرورش هوش اخلاقي يا تربيت كاركنان اخلاقي به مديران، پيشنهاد مي

                                                 
2- Lau 
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 :احساس تعهد در راستاي ايجاد و پرورش كاركنان اخلاقي

ازه بـراي مـدير اهميـت    انـد  ك پرسش اساسي آن است كه پرورش كاركنان اخلاقـي چـه  ي
مديراني كه به شدت احساس نياز به شكل دادن رفتارهاي  اند دارد؟ چرا كه تحقيقات نشان داده

، زيرا اند اخلاقي يا ترس از ايجاد اخلاقهاي زشت در كاركنان خود را دارند، معمولا موفق بوده
بنـابراين اگـر شـما واقعـا مـي خواهيـد        .انـد  ي تلاش در ايـن مـورد متعهـد كـرده    خودشان را برا

كاركناني اخلاقي داشته باشيد، بايستي احساس تعهد شخصـي بـراي پـرورش آنـان كـرده، ايـن       
  .تعهد تا رسيدن به هدف تداوم يابد

  
 :تلاش براي آن كه الگويي نمونه يا يك مثال اخلاقي قوي باشيد

ي ترين الگو يا معلم اخلاق براي كاركنانشان هسـتند، بنـابراين مطمـئن    مديران نخستين و قو
شويد همان رفتارهاي اخلاقي را كه از كاركنان انتظار داريد، خود انجام دهيد تا آنها از شما فرا 

 .گرفته، شما را الگوي خود بدانند

  
 :شناخت باورها و عقايد خودتان ضمن تسهيم آنها با ديگران

وانيد كاركنان اخلاقي پرورش دهيد، بايد درباره آنچه كه به آن باور داريد، پيش از آنكه بت
سـپس  . يتان فكـر كنيـد  ها بنابراين مدتي كوتاه به تمامي ارزش. با خودتان صادق و صريح باشيد

درباره اينكه چرا شما اين روش اجراي خاص را داريد، بـه طـور مـنظم بـا كاركنانتـان صـحبت       
 .آنان در ميان بگذاريدكرده، نظراتتان را با 

  
 :هاي آموختن، بهر ه بگيريد از لحظه

ي آموزش، معمولا غير منتظره و اتفـاقي هسـتند و بـرخلاف تصـور، ازپـيش      ها بهترين لحظه
. هرگاه بحث موضوعات اخلاقي به ميان آمد، از آن فرصت استفاده كنيـد  .اند برنامه ريزي نشده

تا باورهاي اخلاقي استواري را كه درهـدايت مسـتمر   آنها به شما و كاركنانتان كمك مي كنند 
  .رفتار براي تمامي زندگي موثرند، توسعه دهيد
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 :انضباط را به عنوان يك درس اخلاقي به كار بنديد
انضباط موثر موجب مراقبت از كارمنـد در ايـن امـر مـي شـود تـا تشـخيص دهـد كـه چـرا           

در اين مـورد، اسـتفاده از   . و تصحيح كندرفتارش اشتباه است و چگونه مي تواند آن را اصلاح 
ي درست به كاركنان كمك مي كند به اين توانايي دست يابند كه نظر ديگـران را در  ها پرسش

  .باره رفتارشان دريابند و توانايي درك نتايج رفتارهايشان را توسعه دهند
  

 :توقع رفتارهاي اخلاقي داشته باشيد
كاركناني كه رفتارهاي اخلاقي دارند، داراي . ده استدر اين زمينه نتيجه مطالعات روشن بو
توقعـات و انتظـارات شـما از    . ، چنـين عمـل كننـد   انـد  مديراني هستند كـه از آنهـا انتظـار داشـته    

  .كاركنانتان به منزله تعيين نوعي استاندارد، براي رفتارهاي آنهاست
 

 :نسبت به آثار رفتارها واكنش نشان دهيد
ي سازنده اخلاق، اشاره به تاثير گـذاري  ها كه يكي از بهترين تمر ينمحققان ابراز مي كنند 

انجام اين كار موجب افـزايش رشـد اخلاقـي كاركنـان     . رفتار كاركنان، بر اشخاص ديگر است
 .مي شود

  
 :رفتارهاي اخلاقي كاركنان را تقويت كنيد و پاداش دهيد

ارهاي جديـد، ايـن اسـت    ي كمك به كاركنان درجهت كسب رفتها يكي از ساده ترين راه
پـس بـا هـدف شـكل دهـي      . كه پس از وقوع آن رفتارها، آنها راپـاداش دهيـد وتحسـين كنيـد    

كاركنان را زيرنظر بگيريد وبا شرح اينكه چرا رفتارشـان خـوب بـوده، شـما      ،رفتارهاي اخلاقي
 .) 318 :2007 ،گلمن( .براي آنها ارزش قائليد، آن را تقويت كنيد

  
 :قي را اولويت بندي كنيدروزانه اصول اخلا

كاركنان باخواندن اصول اخلاقي درمتن كتابها ياد نمي گيرند كه چگونـه افـراد بـا اخلاقـي     
كاركنان را جهت كمـك بـراي   . شوند، بلكه تنها با انجام كارهاي خوب، اين امر را مي آموزند



  
 1391پاييز،)18(شماره،ششمفصلنامه تخصصي علوم اجتماعي، سال/  188

 
تيجه مثبت عمل خود ايجاد تغيير در دنياي خودشان تشويق كنيد وهميشه آنان را ياري دهيد تا ن

  .را بر روي حالات ديگران درك كرده، تشخيص دهند
هدف نهايي و واقعي براي كاركنان آن است كه هر چه كمتر و كمتر به راهنمـايي ديگـران   

ايـن  . وابسته باشند و اصول اخلاقي بايد به زندگي روزمره آنان وارد شده، آنها را دروني سازند
بـه گونـه مسـتمر تاكيـد داشـته،       هـا  كه مديران بر اهميـت فضـيلت  امر، تنها زماني روي مي دهد 

  .كاركنان شان مكرر، اين رفتارهاي اخلاقي را تمرين كنند
  

 :مشاركت و ثبت قانون طلايي
را در مدت قرنها  ها قانوني كه بسياري از تمدن: به كاركنانتان قانون طلايي را يادآوري كنيد

گونه رفتـار   با ديگران همان: نيز هست) ص(امبر اسلامهدايت و راهنمايي كرده است و سخن پي
خواهيد با شما رفتار شود و تلاش كنيد اين اصل، قانون اساسي اخلاقي سازمان شما  كنيد كه مي

 ).68: 2005،بوربا( باشد

عدم رعايت ارزشهاي اخلاقي در اموري مانند جذب و گزينش، اقدامات خـلاف اخـلاق و   
رعايت ملاحظات اخلاقـي در گـزينش و اسـتخدام،    . سازد فراهم ميخلاف قانون را در سازمان 

ارزيابي عملكرد، نظـام پاداشـها، اخـراج و كوچـك سـازي سـازمان، باعـث كـاهش بـدبيني و          
پرخاشگري و تعارض، مسئوليت پذيري بيشتر، افزايش تنوع طلبي و درنهايت افـرايش ارزش و  

تريان و كارمنـدان را موجـب مـي شـود     گـذاران، مش ـ  سود و درآمـد شـده، رفـاه بيشـتر سـرمايه     
  .)121: 1990،دونالدسون و ديويس(

  
  :متدولوژي تحقيق

  روش تحقيق
ي تحقيـق در علـوم اجتمـاعي،روش    هـا  كي از متـداول تـرين و قابـل اعتمـادترين تكنيـك     ي
 شود كه در آنها فرد، واحـد تحليـل درنظرگرفتـه    مي است وعمدتاً در مطالعاتي استفاده يپيمايش
ي بسـيار  ها ي اصلي و توصيف جمعيتها بهترين روش موجود براي جمع آوري داده شود و مي

پس چـون نمونـه تحقيـق حاضـر     .بزرگي است كه نمي توان به طور مستقيم آنها را مشاهده كرد
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اسـتفاده   يباشد از روش پيمايش مي برگرفته از جامعه آماري بزرگي است و واحد تحليل نيز فرد
جزء  يابطه متغيرها از روش همبستگي استفاده شده،كه از لحاظ زمانشده است و براي بررسي ر

جامعـه آمـاري تحقيـق حاضـر كليـه        .باشـد   مـي  تحقيقات مقطعي و از لحاظ هـدف كـاربردي  
باشد كه به شرح جدول  مي نفر564كه مشتمل بر باشند مي شهر اصفهاندولتي ي ها ان بانكمدير
  :باشد مي زير

 درصد فراواني بانك

 2/19 40 ملي

 9/14 31 ملت

 9/13 29 سپه

 9/13 29 صادرات

 5/11 24 تجارت

 7/6 14 مسكن

 9/1 4 كشاورزي

 3/4 9 رفاه

 5/13 28 بدون پاسخ

 100 208 كل

  
براي انتخاب نمونه آماري دراين تحقيق از روش تصادفي سـاده اسـتفاده شـده اسـت بـدين      

شـهر اصـفهان انتخـاب شـده     دولتـي  ي هـا  بانـك ان مديرمعني كه نمونه به طور تصادفي  از بين 
آيد،اين است كه محقـق چـه تعـداد ازافرادجامعـه      مي سوالي كه درجريان هرتحقيق پيش .است

ا به عبارتي حجم و تعداد افراد نمونـه چنـد   يتواتدبه عنوان نمونه تعيين كند و  مي مورد مطالعه را
ي محاسـبه شـده را بـه    هـا  ج حاصـل و شـاخص  نفر بايد باشد تا محقق بتواند با اطمينان خاطر نتاي

درايـن تحقيـق بـراي تعيـين حجـم نمونـه مـورد نيـاز از فرمـول          .جامعه مورد مطالعه تعميم دهـد 
كـه حجـم نمونـه بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل از مطالعـه مقـدماتي و           .كوكران استفاده شده است
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 ي دولتـي ها ان بانكرمديپرسشنامه بين  210كه حدود  است نفر  180براساس اين فرمول شامل 

  :پرسشنامه بدون نقص جمع آوري گرديد 208توزيع گرديد كه 
  

  P=ميانگين مشاهده شده÷ تعدادسوال× حداكثر نمره سوال 

77/0=5×25÷5/96=P 

23/0 Q=  
96/1 t=  
05/0=d 
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  ها ابزار گردآوري داده
 كـديگر مطـرح  يبـا   هـا  نگامي كـه مقايسـه نسـبتاً دقيـق رفتـارگروه     ي بزرگ تر،هها درگروه

ك شكلي براي مقايسه و سنجش آن تعداد زيـاد  يقابل اطمينان و ،ي دقيقها شود،بايد مقياس مي
ي ايـن پـژوهش   هـا  كـه بـراي گـردآوري داده   ). 296 :1375رفيع پور،( افتيكديگر ياز افراد با 

پرسشنامه هـوش اخلاقـي از   .تماعي استفاده شده استازدو پرسشنامه هوش اخلاقي و سرمايه اج
  .پرسش تشكيل شده است 21پرسشنامه سرمايه اجتماعي از . پرسش تشكيل شده است 25
  

  ها تحليل استنباطي داده
اي استفاده شده است كه نتـايج   تك نمونه tي اصلي تحقيق از آزمون ها براي آزمون فرضيه

  .آن در جداول زير آورده شده است
  .بين هوش اخلاقي و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد: يه اصليفرض

  

خلاصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين هوش اخلاقي و سرمايه ) 1(جدول 
 اجتماعي

ها فرضيه  سرمايه اجتماعي  
 ضريب همبستگي پيرسون 605/0

 سطح معناداري 0001/0 هوش اخلاقي

 تعداد 208
  

ي دولتـي  هـا  د كه هوش اخلاقي با سـرمايه اجتمـاعي مـديران بانـك    ده مي نشان) 1(جدول 
بـه عبـارت ديگـر هرچـه قـدر هـوش اخلاقـي بـالاتر باشـد سـرمايه           .رابطه مثبت  معناداري دارد

  .اجتماعي نيز بيشتر است
  

  ي فرعيها فرضيه
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ي هوش ها خلاصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين مولفه) 2(جدول

  ي سرمايه اجتماعيها جتماعي و مولفهاخلاقي و سرمايه ا

  ها فرضيه
سطح 
 معناداري

ضريب همبستگي 
  پيرسون

  تعداد

رابطه دلسوزي و سرمايه اجتماعي  مديران -1  0001/0  458/0  208 
رابطه بين دلسوزي و اعتماد -2  0001/0  392/0  208 
رابطه بين دلسوزي و تعهد -3  0001/0  402/0  208 
همكاريرابطه بين دلسوزي و  -4  077/0  123/0  208 
رابطه بين دلسوزي و صداقت -5  0001/0  448/0  208 
رابطه بين دلسوزي و شايستگي -6  0001/0  486/0  208 
رابطه بين صداقت و سرمايه اجتماعي -7  0001/0  402/0  208 
رابطه بين صداقت و اعتماد -8  0001/0  352/0  208 
رابطه بين صداقت و تعهد -9  0001/0  353/0  208 

رابطه بين صداقت و همكاري -10  018/0  163/0  208 
)سرمايه اجتماعي(رابطه بين صداقت و صداقت -11  0001/0  352/0  208 
رابطه بين صداقت و شايستگي -12  0001/0  398/0  208 
رابطه بين مسئوليت پذيري و سرمايه اجتماعي -13  0001/0  505/0  208 
عتمادرابطه بين مسئوليت پذيري و ا -14  0001/0  237/0  208 
رابطه بين مسئوليت پذيري و تعهد -15  0001/0  486/0  208 
رابطه بين مسئوليت پذيري و همكاري -16  0001/0  359/0  208 
رابطه بين مسئوليت پذيري و صداقت -17  0001/0  422/0  208 
رابطه بين مسئوليت پذيري و شايستگي -18  0001/0  382/0  208 
بخشش و سرمايه اجتماعيرابطه بين  -19  0001/0  432/0  208 
رابطه بين بخشش و اعتماد -20  0001/0  387/0  208 
رابطه بين بخشش و تعهد -21  0001/0  464/0  208 
رابطه بين بخشش و همكاري -22  127/0  106/0  208 
)سرمايه اجتماعي(رابطه بين بخشش و صداقت -23  0001/0  432/0  208 
شايستگي رابطه بين بخشش و -24  0001/0  459/0  208 
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ي هـا  دهد كه دلسوزي با سـرمايه اجتمـاعي مـديران بانـك     مي نشان 1در فرضيه ) 2(جدول 
بـه عبـارت ديگـر هرچـه قـدر دلسـوزي بـالاتر باشـد سـرمايه          .دولتي رابطه مثبت معناداري دارد

  .اجتماعي نيز بيشتر است
ي دولتي رابطه مثبت معنـاداري  ها كدهد كه دلسوزي با اعتماد مديران بان مي نشان 2فرضيه 

  .به عبارت ديگر هرچه قدر دلسوزي بالاتر باشد اعتماد نيز بيشتر است.دارد
ي دولتي رابطـه مثبـت معنـاداري    ها دهد كه دلسوزي با تعهد مديران بانك مي نشان 3فرضيه 

  .به عبارت ديگر هرچه قدر دلسوزي بالاتر باشد تعهد نيز بيشتر است.دارد
ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    ها دهد كه دلسوزي با همكاري مديران بانك مي نشان  4فرضيه 

 .به عبارت ديگر هرچه قدر دلسوزي بالاتر باشد همكاري نيز بيشتر است.دارد

ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه دلسوزي با صداقت مديران بانـك  مي نشان 5فرضيه 
  .تر باشد صداقت نيز بيشتر استبه عبارت ديگر هرچه قدر دلسوزي بالا.دارد

ي دولتـي رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه دلسوزي با صداقت مـديران بانـك   مي نشان 6فرضيه 
  .به عبارت ديگر هرچه قدر دلسوزي بالاتر باشد صداقت نيز بيشتر است.دارد

ي دولتـي  رابطـه   هـا  دهد كه صداقت بـا سـرمايه اجتمـاعي مـديران بانـك      مي نشان 7فرضيه 
 .به عبارت ديگر هرچه قدر صداقت بالاتر باشد سرمايه اجتماعي نيز بيشتر است.ي داردمعنادار

ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه صداقت بـا اعتمـاد مـديران بانـك     مي نشان 8فرضيه 
  .به عبارت ديگر هرچه قدر صداقت بالاتر باشد اعتماد نيز بيشتر است.دارد

به .ي دولتي  رابطه معناداري داردها عهد مديران بانكدهد كه صداقت با ت مي نشان 9فرضيه 
  .عبارت ديگر هرچه قدر صداقت بالاتر باشد تعهد نيز بيشتر است

ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه صداقت باهمكاري مديران بانك مي نشان 10فرضيه 
 .به عبارت ديگر هرچه قدر صداقت بالاتر باشد همكاري نيز بيشتر است.دارد

ي دولتـي   ها مديران بانك) سرمايه اجتماعي(دهد كه صداقت با صداقت  مي نشان 11يه فرض
  .به عبارت ديگر هرچه قدر صداقت بالاتر باشد صداقت نيز بيشتر است.رابطه معناداري دارد
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ي دولتي  رابطـه معنـاداري   ها دهد كه صداقت با شايستگي مديران بانك مي نشان 12فرضيه 

  .هرچه قدر صداقت بالاتر باشد شايستگي نيز بيشتر استبه عبارت ديگر .دارد
ي دولتـي   هـا  دهد كه مسئوليت پذيري با سرمايه اجتماعي مـديران بانـك   مي نشان 13فرضيه 

به عبارت ديگر هرچه قدر مسئوليت پذيري بالاتر باشـد سـرمايه اجتمـاعي    .رابطه معناداري دارد
 .نيز بيشتر است

ي دولتـي رابطـه   هـا  ليت پـذيري بـا اعتمـاد مـديران بانـك     دهد كه مسـئو  مي نشان 14فرضيه 
 .به عبارت ديگر هرچه قدر مسئوليت پذيري بالاتر باشد اعتماد نيز بيشتر است.معناداري دارد

ي دولتـي  رابطـه   هـا  دهد كـه مسـئوليت پـذيري بـا تعهـد مـديران بانـك        مي نشان 15فرضيه 
  .ري بالاتر باشدتعهد نيز بيشتر استبه عبارت ديگر هرچه قدر مسئوليت پذي.معناداري دارد

ي دولتـي رابطـه   هـا  دهد كه مسئوليت پذيري با همكـاري مـديران بانـك    مي نشان 16فرضيه 
 .به عبارت ديگر هرچه قدر مسئوليت پذيري بالاتر باشدهمكاري نيز بيشتر است.معناداري دارد

دولتـي  رابطـه    يهـا  دهد كه مسئوليت پذيري با صـداقت مـديران بانـك    مي نشان 17فرضيه 
  .به عبارت ديگر هرچه قدر مسئوليت پذيري بالاتر باشدصداقت نيز بيشتر است.معناداري دارد

ي دولتـي  رابطـه   هـا  دهد كه مسئوليت پذيري با شايستگي مديران بانـك  مي نشان 18فرضيه 
  .ستبه عبارت ديگر هرچه قدر مسئوليت پذيري بالاتر باشدشايستگي نيز بيشتر ا.معناداري دارد

ي دولتـي  رابطـه   هـا  دهد كه بخشش با سـرمايه اجتمـاعي مـديران بانـك     مي نشان 19فرضيه 
 .به عبارت ديگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشدسرمايه اجتماعي نيز بيشتر است.معناداري دارد

ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه بخشش بـا اعتمـاد مـديران بانـك     مي نشان20فرضيه 
  .ر هرچه قدر بخشش بالاتر باشداعتماد نيز بيشتر استبه عبارت ديگ.دارد

ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه بخشـش بـا تعهـد مـديران بانـك      مي نشان 21فرضيه 
  .به عبارت ديگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشدتعهد نيز بيشتر است.دارد

معنـاداري  ي دولتـي  رابطـه   هـا  دهد كه بخشش با همكاري مديران بانك مي نشان 22فرضيه 
 .به عبارت ديگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشدهمكاري نيز بيشتر است.ندارد
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ي دولتـي   هـا  مديران بانك) سرمايه اجتماعي(دهد كه بخشش باصداقت  مي نشان  23فرضيه 
) سـرمايه اجتمـاعي  (به عبارت ديگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشدصداقت .رابطه معناداري دارد

  .نيز بيشتر است
ي دولتـي  رابطـه معنـاداري    هـا  دهد كه بخشش باشايستگي مديران بانك مي نشان 24 فرضيه

  .به عبارت ديگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشد شايستگي نيز بيشتر است.دارد
ي دولتـي  آز  هـا  براي بررسي متغيرهاي تحقيق بر حسـب مشخصـات فـردي مـديران بانـك     

ليل رگرسيون اسنفاده شده است كـه نتـايج   مستقل و تحليل واريانس يكطرفه و تح tي ها آزمون
 .آن در جداول زير آورده شده است

  
  :نتيجه گيري و پيشنهادات

ي هـا  ي آن از سـرمايه هـا  توان نتيجه گيري كرد كـه هـوش اخلاقـي و مولفـه     مي در مجموع
درصـد   5/25مسـئوليت پـذيري بـا     هـا  شـود و از بـين ايـن مولفـه     مي اجتماعي سازمان محسوب

 8/7ت تبيين واريانس سرمايه اجتماعي را دارد و سپس دلسوزي در مرتبـه دوم  بـا   بيشترين قدر
كنـد و در   مـي  درصد واريانس سـرمايه اجتمـاعي را تبيـين    3/3درصد و در مرتبه سوم صداقت 

كنـد و بخشـش پـيش بينـي كننـده       مـي  درصد واريانس سرمايه اجتماعي را تبيين 7/36مجموع 
بنـابراين هرچـه   .باشـد و از مـدل پـيش بينـي حـذف شـده اسـت        معني دار سرمايه اجتماعي نمي

 ي اجتماعي ارزشمندي براي سازمانها مديران از هوش اخلاقي بالاتري برخوردار باشند،سرمايه
  :گردد مي براساس نتايج تحقيق پيشنهادهائي زير ارائه.باشند مي

وب افراد از نظر ي مسئوليت پذيري مديران و در صورت عملكرد مطلها فراهم ساختن زمينه
و بسـتر  . مسئوليت پذيري،مديران مسئوليت پذير تشويق و مديران مسـئوليت ناپـذير تنبيـه شـوند    

سازي جهت دلسوز نمودن مديران نسبت به سازمان و تشويق مديران دلسـوز نسـبت بـه مـديران     
 غير دلسوز و بيـان پيامـدهاي صـداقت داشـتن افـراد بـراي فرد،سـازمان و جامعـه و آموزشـهاي         
كاربردي و عملياتي در زمينه هوش اخلاقي و گزينش مديراني كـه از هـوش اخلاقـي بـالاتري     

 برخوردارند و غربالگري مديران از لحاظ هوش اخلاقي و تفيض مسئوليت به آنان

 



  
 1391پاييز،)18(شماره،ششمفصلنامه تخصصي علوم اجتماعي، سال/  196

 
 منابع 

،مقدمــه اي بــر روش تحقيــق در علــوم تربيتــي و رفتاري،چــاپ  )1380(محمدرضــا،.حــافظ نيــا
 تهران:ششم،انتشارات رشد

ــي.دلاور ــاپ   )1385(علـــــ ــوم تربيتي،چـــــ ــي و علـــــ ــق در روان شناســـــ روش تحقيـــــ
 تهران:نوزدهم،نشرويرايش

 ن، پنج اصل اخلاقي ويژه مديرا)1385( :رادمنش،ن

 تهران:،مباني مديريت رفتار سازماني،چاپ ششم،انتشارات سمت)1384(علي،.رضائيان

شانزدهم،انتشـارات پيـام   ،اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي،چاپ )1383(علي اكبر،.سيف
 تهران:نور

هوش معنوي و تهيه ابزاري براي سنجش آن رساله كارشناسـي  ).1386(منصوره  ،زاده عباسعلي
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